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در امتداد تاریکی�

شب به خیر میلیاردی!     
آشــنایی ام بــا مهــرداد در محــل کارم  زمانــی 

اتفاق افتاد که فروشــنده فروشگاهی در یکی از 

بازارهای شلوغ شهر بودم. 

او برای خرید  یا پرسه زدن به مرکز تجاری محل 

کارم  در بالای شهر آمده بود و  با شوخی و لفاظی 

توانست نظر مرا به خودش جلب کند و...

زن ۴۵ ســاله بــا بیــان این‌کــه  همین آشــنایی 

خیابانــی زندگــی ام را تبــاه کرد به کارشــناس 

اجتماعی کلانتری نجفی مشهد گفت: من هم 

که چند سالی بود از همسرم جدا شده بودم و با 

دخترم به  زندگی ادامه می دادم، احساس کردم 

او می‌تواند همراه خوبی در حاشیه زندگی برایم 

باشد. من شــماره ام را به او دادم و شب هنگام با 

پیامک " »شب به خیر!« رابطه پیامکی ما شروع 

شد. آن شب تا نيمه های شــب با هم گپ زدیم و 

از خودمــان گفتیم، من تمام گذشــته ام را برای 

مهــرداد بازگو کــردم و از اینکه همســر ســابقم 

مردی بی مســئولیت بود، ســخن گفتــم. من و 

همسر سابقم  ۲۵ سال پیش به صورت سنتی با 

هم ازدواج کردیم. بعد از مدتی صاحب دختری 

شــدیم که حــالا ۲۳ ســاله اســت. زندگی‌مان 

بد نبــود اما من دوســت داشــتم از نظــر مالی از 

خانواده جلوتر باشم. همیشه اختلافمان بر سر 

پول و پولدار شدن بود تا اینکه احساس کردم او 

نمی‌تواند مرا به آرزوهایم برساند. تصمیم گرفتم 

راهم را جدا کنم و ۵ سال پیش از او جدا شدم ... 

خلاصه آن شب  فراز و نشیب های زندگی گذشته 

ام را گفتم و او سعی کرد سنگ صبور خوبی برایم  

باشد. آخر هفته قراری گذاشتیم و با هم به کافی 

شــاپ رفتیم. کم کم به مهرداد وابســته شــدم و 

احساس کردم اگر او نباشد زندگی برایم جهنم 

می‌شــود. در مــدت کوتاهی رابطه مــا به لحاظ 

عاطفی رنگ و بوی دیگــری به خود گرفت و من 

احساس خوشــبختی می کردم تا این که روزی 

مهــرداد مدعی شــد فــردی از او کلاهبــرداری 

کــرده و نمی‌تواند با حســابش کار کنــد و از من 

کارت بانکی ام را خواست که بتواند پولی واریز یا 

برداشت کند! من هم برای این که کمکش کنم 

با کمال میل یک کارت به او دادم، ماشینم را که 

با کلی پس انداز و وام خریده بودم  در اختیارش 

گذاشتم که بتواند کارهایش را انجام دهد. همه 

چیز خوب بود. مــدت ها بود من بــه عقد موقت 

مهرداد در آمده بودم و او از همه چیز من و خانواده 

ام خبر داشت تا اینکه یک روز  به من گفت با همان 

فردی که ســرش کلاه گذاشــته قرار دارد و باید 

برود. من هم به دنبال کاری بیرون رفتم. ساعتی 

بعد مهــرداد تماس گرفت و گفت که به اشــتباه 

دستگیر شده و در کلانتری محل بازداشت است. 

فکــرم کار نمی‌کرد. بــه کلانتری بــرای تحویل 

ماشــین و دیدن مهــرداد رفتم که ببینــم ماجرا 

چیســت. آن جا بود که فهمیدم قضیه برعکس 

است و مهرداد دســت خانمی چک دارد و حالا 

دستگیر شــده اســت. فردای آن روز قرار زندان 

مهرداد صادر و روانه زندان شد. با استعلامی که 

از دادگســتری گرفتم، فهمیدم مهرداد بارها و 

بارها زندان بوده. از آن روز به خاطر ندانم کاری 

های خودم دوباره دنیا بر سرم خراب شد. دومین 

اشــتباه بزرگ زندگی ام بعد از طــاق بود و من 

سرخورده تر از قبل به تنهایی ام بازگشتم. هر روز 

به سختی به محل کارم می رفتم و خودم را هزار 

بار سرزنش می کردم که چطور خام مردی شیاد 

شدم. مدتی گذشــت کمی آرام شــدم و داشتم 

کم کم با کمک روان شــناس به زندگی ام برمی 

گشتم که دوباره سر و کله مهرداد پیدا شد و باز با 

چرب زبانی و مظلوم نمایی عقلم را دزدید و برای 

جلب اعتمادم  مرا  عقد دایم کرد و در خانه ای که 

اجاره نامه اش به نام خودم بود، ســاکن شدیم.  

بعــد از مدتــی او را به خانــواده و فامیــل معرفی 

کردم. مهرداد با پوشش و گویشی بسیار موجه 

در مهمانی های فامیل ظاهر می شد و توانسته 

بود جایگاهی برای خودش به دست آورد. چند 

ماهی از عقد ما گذشــته بود که یک روز مهرداد 

خانه را ترک و دیگر بازنگشت. تلفنش خاموش 

بود و من ماندم و کلی بدهی میلیاردی مهرداد  

به فامیلم و خرده بدهی های خودم که  به خاطر 

مهرداد از صاحبکار و دوستانم قرض گرفته بودم 

اما ای کاش... 

خراســان  روزنامــه  اختصاصــی  گــزارش 

ســرهنگ   ویــژه  دســتور  بــا  اســت  حاکــی 

محمدولیان)رئیــس کلانتــری شــهید نجفی 

بــرای  انتظامــی  عوامــل  تــاش   ) مشــهد 

دستگیری شوهر فراری این زن آغاز شد.

 ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

 

نظر پزشکی قانونی راز قتل پیرمرد افغانستانی را فاش کرد

 جنایت در شعله های سرکش آتش!  
سید خلیل سجادپور

info@khorasannews.com

با اعلام نظر پزشکی قانونی  

مشــهد، راز قتل پیرمرد ۹۱ 

ساله افغانستانی در شــعله های سرکش آتش فاش 

شد.

به گزارش روزنامه خراسان، اوایل صبح برفی سی ام 

آذر بود کــه اهالی خیابان شــهید یعقوبــی در کوی 

گلشهر مشــهد با مشــاهده شــعله های وحشتناک 

آتش که از انبار ضایعات زبانه می کشید، سراسیمه 

و هراسان با نیروهای امدادی تماس گرفتند. طولی 

نکشــید که باز هم آتش نشــانان فداکار دل به شعله 

های سوزان آتش زدند و عملیات دلهره آوری را برای 

امدادرسانی به اتباع افغانستانی آغاز کردند. وقتی 

با فروکش کردن زبانه های آتش در منزل مسکونی 

انبار ضایعات دود سفید، آسمان منطقه را فرا گرفت، 

ناگهان جسد سوخته پیرمردی نمایان شد که از مرگ 

دلخراش وی حکایت می کرد.

این گونه بود که خبر جسد سوخته پیرمرد 91 ساله در 

بی سیم های پلیس پیچید و قاضی ویژه قتل عمد را به 

محل حادثه کشاند. با حضور قاضی وحید خاکشور 

در محل آتش ســوزی، تحقیقات قضایــی در حالی 

شــروع شــد که گروهی از افســران کار آزموده اداره 

جنایی پلیس آگاهی نیز با دستور سرهنگ محمدرضا 

فدائیان )رئیس پلیس آگاهی مشــهد( در کنار مقام 

قضایی قرار گرفتند و بررسی های تخصصی جنایی 

را با راهنمایی های قاضی شــعبه ۲۵۸ دادســرای 

عمومی و انقلاب شروع کردند. با توجه به فرضیه های 

گوناگونی که درباره چگونگی مرگ مشکوک پیرمرد 

مطرح شده بود، پزشکان قانونی نیز با تاکید قاضی 

ویژه قتل عمد در محل کشــف جســد حاضر شدند؛ 

اما اهمیت ماجرا موجب شد تا مقام قضایی دستور 

کالبد شکافی از جسد را برای تعیین علت دقیق مرگ 

پیرمرد تبعه خارجی صادر کند.

گزارش روزنامه خراســان حاکی اســت بــا انتقال 

جسد به سالن تشریح پزشــکی قانونی، رصدهای 

اطلاعاتی نیز زیر نظر سرهنگ ولی نجفی )رئیس 

دایره قتل عمد آگاهی مشهد( ادامه یافت و با توجه 

به تحقیقات مقدماتی درباره کانون آتش ســوزی، 

احتمال وقوع جنایــت قوت گرفت. بــه این ترتیب 

بررســی های پلیس به سوی افرادی کشــید که با 

انبار ضایعات ارتباط داشــتند یا بــه آن مکان رفت 

و آمد مــی کردند. در این میان ســرنخ هایــی نیز از 

وقوع احتمالی جنایت با انگیزه ســرقت به دســت 

آمد چرا که مشــخص شــد پیرمرد مذکــور همواره 

مبالغی پول نقد را در انبــار ضایعات نگهداری می 

کرد تا به فروشندگان ضایعات پول نقد پرداخت 

کند. باحمع آوری این اطلاعات و با دستورهای 

ویژه قاضی خاکشــور، تحقیقــات جنایی پلیس 

بر این فرضیه مهم متمرکز شــد؛ امــا هنوز علت 

دقیق مــرگ مشــکوک پیرمرد مشــخص نبود؛ 

بنابراین همزمان با ادامه بررسی های تخصصی 

کارآگاهــان، کالبدشــکافی جســد پیرمــرد نیز 

راز قتل دهشــتناک او را فاش کرد. نظر پزشک 

قانونی ایــن بود کــه پیرمــرد قبل از وقــوع آتش 

سوزی بر اثر انسداد راه تنفسی خفه شده است 

و ســپس عامل یا عامــان جنایــت، جســد او را 

به همــراه ضایعات در منــزل مســکونی به آتش 

کشیده اند.

به گزارش روزنامه خراســان، با افشــای ماجرای 

قتل پیرمرد، تحقیقات قضایی و پلیسی نیز دامنه 

گسترده تری یافت و افراد مظنون تحت تعقیب قرار 

گرفتند چرا که احتمال می رود یکی از هموطنان 

پیرمرد در این جنایت وحشــتناک نقش داشــته 

باشد. از سوی دیگر بررسی های کارآگاهان بیانگر 

آن اســت که قاتل یا قاتلان بــه راحتــی وارد انبار 

ضایعات شده اند و هیچ گونه تخریبی نیز رخ نداده 

است؛ بنابراین گروه ویژه کارآگاهان واکاوی های 

ریزبینانه ای را برای شناسایی عامل یا عاملان این 

جنایت تکان دهنده آغاز کرده اند.

گوشی های سرقتی در پراید کمیکال فروش سیار ! 
ســجادپور - عامل توزیع مواد مخــدر در پارک 
های بولوار رســالت مشــهد در حالــی با تلاش 

نیروهــای کلانتــری بــه دام افتــاد کــه چندین 

گوشی تلفن سرقتی و یک دستگاه ضبط و پخش 

خودرو نیز داخل پراید وی کشف شد. به گزارش 

روزنامــه خراســان، مأمــوران گشــت کلانتری 

رســالت مشــهد که با دستور ســرهنگ مجتبی 

حســین زاده )رئیس کلانتری( در حال اجرای 

طرح امنیت محله محــور بودند، به اطلاعاتی از 

یک خرده فروش مواد مخدر دست یافتند که در 

پارک های منطقه پرسه می زد و اقدام به توزیع 

گل و کمیــکال )نوعــی مــواد مخدر( مــی کرد. 

بنابراین رصدهای نامحسوس در پارک ها ادامه 

یافت تا این که قاچاقچی جوان سوار بر خودروی 

پراید شناســایی و دســتگیر شــد. در بازرسی از 

کیف دســتی و خودروی پراید متهــم، مقادیری 

کمیکال به همراه ۳ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان 

وجه نقد و ۳ دستگاه گوشی تلفن و یک دستگاه 

ضبط و پخش سرقتی خودرو کشف شد.

گزارش روزنامه خراسان حاکی است، با انتقال 

متهم به مقر انتظامی تحقیقات در این باره آغاز 

و مشــخص شــد که وی گوشی های ســرقتی را 

در قبال فروش مواد مخدر بــه معتادان دریافت 

کــرده اســت.  بــه همیــن دلیــل بررســی های 

تخصصــی پلیــس بــرای شناســایی ســارقان با 

تاکیــد ســرهنگ قدیمــی )ســر کلانتر شــمال 

مشهد( ادامه یافت.

عکس آرشیو

عکس ها  خراسان


